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نكاتى درباره آلبوم موسيقى «گشايش»
روايت گروهى چند موسيقيدان جوان

ــيقى «گشايش» به دستم رسيد، نخستين سوالم اين  وقتى آلبوم موس
بود كه اين اثر محصول چه نوع موسيقى اى است؟ روشن تر بگويم، تولد اين 
اثر، ماحصل تبلور كدام مكتب موسيقى ايرانى  است؟ «گشايش» در دفترچه 
ــيك موسيقى دستگاهى  همراه آن به عنوان اثرى در چارچوب «نوع كلاس
ايرانى» معرفى شده است. اين عبارت، اگرچه احتمالا براى مخاطب ناآشنا، 
ــنگين به نظر مى رسد ولى دقيقا سبك  ــنا، در نگاه اول كمى س يا كمترآش
موسيقايى گشايش را معرفى مى كند. آنچه كه در ادامه اين نوشتار خواهيد 

خواند به تبيين همين عبارت اختصاص خواهد داشت. 
اثبات اينكه چرا گشايش، يك اثر كلاسيك است به هيچ رو كار سختى 
ــت قطعات  ــت. درواقع حتى مى توان از روى نگاهى مختصر به فهرس نيس
ــيقى اين اثر را حدس زد. گشايش با پيش درآمد آغاز  ــده، نوع موس اجراش
ــاوب آواز، تصنيف و  ــا رنگ خاتمه مى يابد و در اين بين به تن ــود و ب مى ش
ضربى ارايه مى كند. اين طرح، در حقيقت بيانگر ساختار «سوييتى» گشايش 
است؛ ساختارى كه در تمامى موسيقى هاى كلاسيك در حوزه موسيقايى 
ايرانى-عربى-تركى، كه از مراكش آغاز مى شود و تا تاجيكستان ادامه دارد، 

يافت مى شود.  
ــيقى كلاسيك با موسيقى هاى  ــا يكى از تفاوت هاى عمده موس اساس
ــند در «جزييات» نهفته است. فقدان عنصر جزييات همان چيزى  مردم پس
ــك ترانه پاپ را  ــنونده به راحتى بتواند ي ــود يك ش ــت كه باعث مى ش اس
ــپارد و از دفعات بعد با خواننده  ــه بار گوش دادن به خاطر بس ــد از دو، س بع
همخوانى كند. اما موسيقى كلاسيك بخش مهمى از زيبايى اش را مديون 
وجود جزييات پرشمار است؛ جزييات در تكنيك هاى اجرايى، ظرافت هاى 
آهنگسازانه و بده بستان هاى بين خواننده و نوازنده هنگام اجراى آوازهاى با 
متر آزاد. پرداختن به مساله جزييات يك اثر كلاسيك، مى تواند راهگشاى 
ــى مهم درباره آثارى همچون گشايش باشد؛ اين پرسش  ــخ به پرسش پاس
ــيقى اى خلاقانه است يا نه؟ نو است يا تكرارى؟  تكرارى كه آيا چنين موس
پاسخ به اين سوال تا حد بسيار زيادى، چنانكه خواهيم ديد، در گرو توجه 
به عنصر جزييات است. درواقع اگر فقط به كليات آثار كلاسيك توجه كنيم، 
چه موسيقايى باشند و چه غيرموسيقايى، همه آنها مثل هم خواهند بود: 
همه سوييت ها، همه خاتم كارى ها، همه كاشيكارى ها، همه آثار خوشنويسى 
و... . مى شود اين فهرست را تا ده ها مورد كش داد و حتى از جغرافياى ايران و 
خاورميانه هم فراتر رفت و در آخر هم به اين نتيجه رسيد كه همه اين موارد 
تكرارى و غيرخلاقانه  اند، همه آنها عين هم هستند. به نظر مى رسد مفهوم 
خلاقيت در موسيقى هاى كلاسيك، در مقايسه با انواع غيركلاسيك، كمى 
پيچيده تر و ديرياب تر است. گشايش درواقع اين مفهوم ديرياب تر از خلاقيت 
را به خوبى ارايه مى كند. خلاقيت كلاسيك آفرينش چيزى بى سابقه، غريب 
و غيرمنتظره نيست. خلاقيت كلاسيك، از آن نوع كه گشايش ارايه مى كند، 
آفرينش اثرى جديد است با پايبندى به مجموعه اى از قوانين و تكنيك هاى 

ــا كل  ــه ب ــود ك ازپيش موج
كارگان همخوانى دارد. به نظر 
ــد، آفرينندگان اثر تا  مى رس
حدودى نسبتا زياد رويكردى 
آگاهانه به اين مفهوم دارند. 
ــت و  ــك راحتى، سرپرس باب
ــاز گروه، در دفترچه  آهنگس
ــرد همنوازان اقبال  اثر، رويك
به مقوله آفرينش و خلاقيت 
را در قالب استفاده از مفاهيم 
ــى»  ــى» و «بازآفرين «بازخوان
ــت:  اينطور توصيف كرده  اس
«دومقوله «بازخوانى» آثارقدما 

ــت. هدف از  ــبك به معناى دوام و بقاى اين آثار اس و «بازآفرينى» در اين س
ــبكى خاص از فرهنگ موسيقايى و «بازآفرينى»  «بازخوانى» حفظ و دوام س
ــان مى دهد كه  ــت». اين جملات به خوبى نش در پى پويايى و حيات آن اس
همنوازان اقبال، از يك سو مى كوشند پيوند خود با مكتب موسيقى كلاسيك 
ــعه آن را دارند. در  و كارگان آن را حفظ كنند و از طرف ديگر دغدغه توس
ــرد، تبلور جالب تمامى اين تئورى ها در  ــن ميان آنچه توجه مرا جلب ك اي
ــايش بود. اين اثر، اگرچه به ظاهر، شكل وشمايل يك «بازتوليد»  كالبد گش
ــت؛ گفت وگوى موسيقايى جوان ترين  را دارد ولى درحقيقت بازتوليد نيس
ــت با آنچه كه به عنوان تاريخ و پيشينه خود  نسل موسيقيدانان ايرانى ا س
ــند. تكرار نيست؛ تكرارى نيست؛ جملاتى جديد و متنى  به يدك مى كش
دلپذير است بر پايه دايره واژگانى و دستورزبان ازپيش موجود. پيش درآمد، 
ــت، محصول تبادل ايده است بين فروتن و راحتى؛  درواقع، اثر فروتن نيس
تكنوازى سنتور و نى، بازسازى آثارى از قدما نيست، ارايه آثارى جديد است 
ــوازان اين اثر و خواننده  ــيقايى قدما. درواقع تمامى تكن در قالب زبان موس
آن، به خوبى تكنيك هاى اجرايى استادان پيشين را در قالب آنچه خودشان 
ــى ناميده اند ارايه مى كنند. اين گفت وگوى خلاقانه از پس چندين  بازخوان
ــيقيدانان قديم از طرفى و موسيقيدانان جوان  ــل فاصله كه بين موس نس
گشايش از طرف ديگر به وجود آمده همان چيزى  است كه تضمين كننده 
بقاى «سنت» است به مثابه فراداد نسلى از موسيقيدانان به نسل(هاى) بعدى. 
آوازى كه روى ضربى بيات راجع، اثر راحتى، اجرا مى شود، خود مثالى خوب 
ــيقايى ا ست كه صحبت آن شد. از سويى اين آواز  و مويد گفت وگوى موس
مشخصا بازخوانى اثرى قديمى است و از سوى ديگر، در ارتباطى تنگاتنگ 
با الگوهاى قطعه اى كه در پس زمينه اجرا مى شود، بسط و گسترش مى يابد. 
بعضا تحريرها تا حد زيادى به الگوى ريتميك ضربى نزديك مى شوند، گويى 
ــه آواز مى خواهد خود را در قالب آن الگوها بگنجاند، اما خيلى زود از آن  ك
وضعيت فاصله گرفته و به قالب آوازى با متر آزاد بازمى گردد. اين ضربى و 
ــتند. اينكه در اين اثر به  ــده در آن، بيانگر نكته ديگرى هم هس آواز اجراش
نحو جالبى نه تنها تكنيك هاى دوره هاى متقدم، بلكه حتى تكنيك هايى از 
آخرين دوره تحولات موسيقى كلاسيك ايرانى را نيز مى توان ديد؛ تحولاتى 
ــيدا و عارف در دهه هاى 50، 60 و 70  ــيقى گروه هاى ش كه در قالب موس
شمسى ارايه شدند. اجراى سازوآواز روى ضربى بيات راجع يا ارايه تكنوازى 
نى روى پيش درآمد، يادآور استفاده خلاقانه لطفى و عليزاده از اين تكنيك 

در آلبوم هايى همچون سپيده، چاووش 8 و شورانگيز هستند. 
ــت،  ــه درباره اين اثر در اين مجال كوتاه گفتنى  اس ــن نكته اى ك آخري
روحيه گروهى كار است. «گشايش» در دفترچه همراهش به عنوان «روايتى 
از همنوازان اقبال» معرفى شده است. در نگاه اول اين عبارت به نظر تعارف 
يا لفاظى مى آيد! اما اين اثر واقعا روايتى  است گروهى از چند موسيقيدان 
ــت كه اگرچه هركدام  ــيقيدانان جوانى  اس ــايش محصول موس جوان. گش
تجربيات و مطالعات خود را در زمينه موسيقى كلاسيك ايرانى داشته اند اما 
همه آن تجربيات و خوانش ها را در قالب يك اثر و يك مجموعه همخوان 
ــنونده ارايه مى دهند؛ در قالب گفت وگويى خلاقانه ميان نسلى جوان  به ش
ــيك ايرانى و آنچه كه به عنوان تاريخ اين  ــيقيدانان موسيقى كلاس از موس

موسيقى يدك مى كشند. 

مهمانى نتُ ها

شمارش معكوس براى  
فستيوال موسيقى تهران

ــالگرد  ــن پانزدهمين س شـرق: جش
ــيقى در قالب  ــه موس ــيس خان تاس
نخستين «فستيوال موسيقى تهران» 
ــارت  ــهريور در عم ــا 18 ش از 12 ت
ــى از گروه هاى  ــعوديه با اجراهاي مس
هم آوايان (حسين عليزاده)، كامكار ها، 
پالت، شمس (پورناظرى ها)، سياوش 
(همايون شجريان) و اشتياق (عليرضا 
قربانى) برپا مى شود. فردين خلعتبرى، 
ــاز آثار ماندگار به عنوان يكى  آهنگس
ــورتى خانه  ــوراى مش ــاى ش از اعض
موسيقى درباره اين جشن مى گويد: 
ــال ها بارها در  ــدان در اين س «هنرمن
قالب برنامه هاى گوناگون -گاه دولتى 
و گاه كنسرت هاى خصوصى- تلاش 
ــان را با مخاطبان  ــد ارتباطش كرده ان
ــد. زمانى كه  ــان حفظ كنن و مردمش
ــيقيدان دور  ــده اى فرهيخته موس ع
ــوند و جشنى را براى  هم جمع مى ش
ــب مى دهند، فكر مى كنم  مردم ترتي
ــردم را به آنها بازگردانده اند. به  حق م
خصوص اينكه موسيقى هم اكنون در 
جايگاه فرهنگى خوبى قرار دارد و عده 
ــان از فرهنگ را از  ــادى مطالباتش زي

طريق موسيقى طلب مى كنند.»
پورناظرى،  ــورس  تهم همچنين 
ــاز با اشاره به فضاى  نوازنده و آهنگس
ــور طى يك سال اخير  موسيقى كش
ــته اتفاقات  ــال گذش مى گويد: «از س
بسيار خوبى در فضاى عمومى كشور 
ــيقى در حال رخ  ــن موس و همچني
ــت كه خانه موسيقى هم از  دادن اس
ــت.» اين آهنگساز  آن مستثنى نيس
ــن اتفاقات  ــت: «يكى از اي معتقد اس
خوب، حضور تعدادى از فعالان عرصه 
موسيقى است كه حضورى پررنگ در 
ــيقى دارند و حالا با خانه  صحنه موس
موسيقى همراهى مى كنند تا اهدافى 
ــيقى ما  را كه مى تواند به ارتقاى موس

كمك كند به ثمر برسانند.»
ــناس و  او حضور چهره هاى سر ش
بزرگ را در فستيوال موسيقى تهران 
ــندى مى داند و مى افزايد:  مايه خرس
ــال آينده، چهره هاى  «اميدوارم تا س
ــرى نيز در اجرا ها  پرنفوذ تر و بزرگ ت
حضور داشته باشند.» پورناظرى اضافه 
ــى كه در اين  ــرد: تعدادى از جوانان ك
سال ها در عرصه توليد موسيقى فعال 
ــرت هاى متعددى را  هستند و كنس
برگزار كرده اند از جمله عليرضا قربانى، 
همايون شجريان، سهراب پورناظرى، 
فردين خلعتبرى و ديگران، هم اكنون 
در كنار خانه موسيقى حضور دارند تا 
بتوانند دستى توانمند براى موسيقى 
كشور باشند. وى تاكيد مى كند: «در 
مدت يك سال گذشته آقاى نوربخش 
ــك كردند تا در كنار حضور  به ما كم
پيشكسوتان، جوانان نيز در اين خانه 
ــند و حضورشان  ــته باش حضور داش

راهگشا باشد. 

ــال گذشته برنامه هاى  ما در يك س
ــه آنان  ــتيم كه از جمل متعددى داش
ــتيوال  مى توان به برگزارى همين فس
ــن  ــرد و همچني ــاره ك ــيقى اش موس
ــت قانون  ــراى رعاي ــى كه ب تلاش هاي
ــف و مصنف  ــت و حقوق  مول كپى راي
انجام شده است.» تهمورس پورناظرى 
با دو گروه در فستيوال موسيقى تهران 
حضور دارد. ابتدا در قالب گروه موسيقى 
ــمس، قطعات قديمى از اين گروه را  ش
به سرپرستى كيخسرو پورناظرى اجرا 
مى كنند كه بيشترين تمركزشان روى 
ــت. علاوه بر آن، با  ــيقى تنبور اس موس
ــجريان قطعاتى از  همراهى همايون ش
خودش و همچنين سهراب پورناظرى 
را به اجرا در مى آورند. بخشى از قطعات 
ــرار-  ــدان اس ــا» - خداون ــر «آيينه ه اث
قسمتى از اين اجراست و علاوه بر آن، 
قطعاتى از آلبوم موسيقى «نه فرشته ام 
ــى متفاوت  ــا تركيب ــيطان» ب ــه ش و ن
ــد.  ــران اجرا خواهد ش ــرت ته از كنس
ــدان براى تهيه بليت مى توانند  علاقمن
ــانى ــيقى به نش ــايت خانه موس به س

ــامانه  س و   www.iranhmusic.ir
www.84200.ir مراجعه كنند. 
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شرق: انتشار آلبوم جديد حافظ ناظرى، همچنان موردتوجه محافل موسيقى در داخل 
و خارج از كشور است. اين آلبوم كه در ايران با نام «بعد يازدهم» و در خارج از كشور با 
عنوان «ناگفته» شناخته مى شود، تنها اثر يك هنرمند خاورميانه است كه توانست از سوى 
ــود و بعد از يك ماه در صدر فروش  بخش موسيقى كلاسيك شركت سونى منتشر ش
ــيقى كلاسيك دنيا قرار گيرد. همچون ديگر آثار هنرى بعد از عرضه اين  جدول موس
ــى دى، واكنش هاى مثبت و نقدهايى نسبت به آن صورت گرفت. هوشنگ كامكار،  س
آهنگساز و مدير گروه موسيقى «كامكار» در يادداشتى كه اول مرداد سال جارى با تيتر 
«نكاتى درباره سمفونى رومى حافظ ناظرى» در روزنامه «شرق» منتشر شد، به بررسى و 
نقد اين اثر و خالق آن پرداخته بود. حافظ ناظرى كه اين روزها در تهران به سر مى برد، 

با نگارش يادداشتى به اظهارات كامكار پاسخ داده است. 
ــتاد هوشنگ كامكار، در واكنش به نقد شما بر اثر نيمه منتشرشده «بعد  جناب اس
ــرى  يازدهم» در ايران، نكاتى را در تنوير افكارعمومى بازگو مى كنم. هرچند نگارنده س
پرشور دارم و بسيار مشغول فعاليت هاى موسيقى هستم؛ اما با ورودم به تهران و مواجهه 
ــيارى علاقه مندان مبنى بر روشن كردن محتواى يادداشت شما  با خواست و اصرار بس

سرانجام مبادرت به نوشتن اين جوابيه كردم. 
ــت بايد گفت كه جاى بسى افسوس و اندوه است ديدن چنين نقدى سراسر  نخس
آكنده از بغض و ناشكيبايى، به كارگيرى الفاظ تمسخرآميز و در مواردى توهين آميز آن 
هم از جانب يك استاد و مدرس سالخورده موسيقى كه شايسته است سرمشق و الگوى 
رفتارى و هنرى براى نسل هاى جوان و آيندگان اين راه باشد... حال پرسش اينجاست 
كه با چنين رويكردى چگونه مى توان از جامعه موسيقى انتظار مهرورزى و همبستگى 
داشت آن هم در جغرافياى فرهنگى و سياسى اى كه پيكر نحيف اين موسيقى هماره 
دستخوش تاراج و محروميت ها بوده و تاسف بار تر از آن آفت تفرقه و مصيبت بى مهرى 
به يكديگر كه ديرگاهى است دامن هنرمندان موسيقى را گرفته است. با اين اوصاف آيا 
هنوز وقت آن نرسيده است كه نقطه پايانى بر اين تلخى ها بگذاريم؟ آيا در چنين فضايى 
مى توان از نسل هاى آينده موسيقى انتظار پايبندى به اخلاق والاى هنرى و به دنبال آن 

حركت و آفرينش آثارى ماندگار را داشت؟ 
ــوالات را با نگاهى به  ــما كه شايد بتوان پاسخ اين س ــراغ نوشته ش البته برويم س

يادداشت و رويكرد شما جست وجو كرد. 
بنده در شگفتم كه چطور مى شود در كنار آن همه نكات منفى برشمرده در نوشته 
جنابعالى كه چندين صفحه به درازا كشيد، در هيچ جايى حتى يك نكته و امتياز مثبت 
كوچك هم در مورد اين اثر گفته نشد!... آيا اصلا مى توان اين نوشته را نقد ناميد؟! در 

جايى كه به فرموده حافظ
عيب مى جمله چو گفتى، هنرش نيز بگو

آيا اثرى كه دست كم از لحاظ آهنگسازى، نوازندگى و خوانندگى در عين وفادارى 
ــيقى شرق و غرب، با بسيارى از آثار شنيده شده اين سال ها  به اصول و معيارهاى موس
متفاوت بوده و بعد از تاييد و مورد علاقه قرارگرفتن آهنگسازان بزرگ دنيا مانند جان 
ويليامز و جان آدامز (از اعضاى هيات ژورى كمپانى سونى) توسط معتبر ترين كمپانى 
ــيقى كلاسيك جهان منتشر شده و سپس به عنوان نخستين اثر از خاورميانه در  موس
صدر آثار پرفروش كلاسيك جهان قرار گرفته، در نگاه حضرتعالى حتى يك نكته مثبت 
ــت؟! يا آنكه گفتنش خللى بر قامت موزون نقد شما  ــاره كردن نداشته اس هم براى اش

مى نشاند؟! شگفتا! 
شما حتى در جايگاه يك منتقد، كمى تفحص نكرديد تا دريابيد طول زمان اين اثر 
ــت كه تاكنون تنها 28دقيقه از آن در ايران به علت مشكلات كپى رايت  57دقيقه اس
ــيارى از مردم هم از آن اطلاع داشتند؛ حال شما كه  ــده، موضوعى كه بس ــر ش منتش
خود را يك منتقد پرمدعا مى دانيد و از همه جزييات، دقايق و فعاليت هاى بنده اعم از 
مسايل تبليغاتى، دريافت جوايز، مصاحبه ها و ظاهرا ساعت خواب و ساير امور روزمره 
مطلع هستيد، چگونه است كه از اين موضوع مهم غافل مانديد، درحالى كه بر آن نقد 
نوشتيد! موضوعى كه به وضوح در اين آلبوم به آن اشاره شده است!... آيا اين توهين به 
شعور جامعه و مخاطب نيست؟! با اين اوصاف چگونه مى توان بر صحت و سلامت اين 
نقد، اعتبار و ارزش نهاد! استاد بزرگ، شكى نيست كه ميزان فروش يك اثر، دليلى بر 
ــد، ولى گويا شما متوجه نبوده ايد كه اين اثر در جامعه  ارزش هنرى آن نمى تواند باش
ــتقبال ديگر مليت ها قرار گرفته كه سابقا روى خوشى به آثار  ــيار مورد اس جهانى، بس
برآمده از خاورميانه نشان نمى دادند؛ آيا اين نكته براى شما جاى تامل نداشت كه شايد 

اين موضوع، گواه زبان جهانى اين اثر و بيان تاثيرگذارى آن است؟ 
ــد  ــان نابالغ كافى باش گمان مى كنم همين چند نكته مذكور براى حتى يك انس
ــت به دنبال نقد يك اثر موسيقى يا به گفته  ــا در اين يادداش ــما اساس تا دريابد كه ش
ــتيد كه  كذب خودتان راهنمايى يك هنرمند جوان نبوده ايد بلكه اهداف ديگرى داش
در اينجا پيشنهاد مى كنم شما به همان سياق «سونات باباطاهر عريان» يا «رودكى» كه 
فرموديد، نامى هم بر اسلوب اين نوع نگارشتان برگزينيد كه اگر موسيقى شما معيارهاى 
ــدن را نداشت و جريان ساز نشد، دست آخر اين سبك ادبيات نوشتارى شما  جهانى ش
براى آيندگان به يادگار بماند.   در مورد موضوع تبليغ، برمى گردم به سال2000 و پس از 
كنسرت موفقيت آميز كاخ سعدآباد؛ در حالى تصميم به ترك ايران گرفتم كه فرصت هاى 
بسيارى در برابر داشتم، كه در آخر با چشم پوشى از همه آن فرصت هاى وسوسه انگيز در 
جست وجويى بى پايان به نيويورك آمدم، در جايى كه تقريبا همه چيز را از نقطه صفر آغاز 

كردم و براى هفت سال در سكوت مطلق، تنها آموختم. 
 امروز پس از گذشت 14سال از آن روز، حتى براى يك اجرا در ايران، روى صحنه 
نرفته ام و جز آلبوم مولويه اثرى منتشر نكرده ام، چرا؟ آيا پيش از متهم كردن بنده هرگز 
به اين فكر كرديد كه اگر هدف مادى مى داشتم يا به قول حضرتعالى در جست وجوى 
ــال ها با اجراها و  ــتم در اين س ــغ بودم، در اين صورت من هم مى توانس ــو و تبلي هياه
ــرت هاى متعدد و با استفاده از همين تبليغات كه انجام نگرفته، كسب شهرت و  كنس
درآمد هاى آنچنانى كنم؟! پس چرا به اين مسير معمول و ظاهرا معقول كشيده نشدم؟! 
چون براى مخاطب، ارزش و احترام قايل بودم و به دنبال تكرار مكررات نرفتم، بلكه در 
انديشه بازگشت با بيانى متفاوت به جست وجوى دانش و تجربه رفتم. بنابراين در طول 
اين 14سال در ايران، نگارنده فقط دو مصاحبه مطبوعاتى داشته و چند گزارش مختصر 

كه آن هم توسط خود روزنامه نگاران منتشر شده و ديگر هيچ. 
با اين اوصاف شخص حضرتعالى در اين 14سال چند مصاحبه و رونمايى از آثار و 

كنسرت هايتان داشتيد؟ 

استاد عزيز، اگر شبكه هاى جهانى و روزنامه هاى بين المللى در مورد كار و فعاليت 
هنرى ام گزارش تهيه مى كنند يا مى نويسند - كه اين خود مايه سرافرازى و افتخار نام 
ايران است و ما خبرش را براى علاقه مندان منتشر مى كنيم - تبليغ به حساب مى آيد؟ 

آيا مفهوم واژه «تبليغ» اين است كه اينگونه بى محابا آن را دستمايه تخريب ديگران 
قرار دهيد؛ آن هم در حالى كه اخبار مربوط به اين جانب حتى در رسانه هاى رسمى 

مملكت خودم هم انعكاس خاصى پيدا نمى كند؟
 اينجانب با كدام هنرمند مشهور داخلى يا خارجى عكس يادگارى گرفتم و از آن 

بهره بردارى كردم؟! كه شما به آن اشاره كرديد! 
ديگر آنكه بايد پرسيد شما براى كدامين تبليغ صورت نگرفته براى بعُد يازدهم چنين 
هياهويى به راه انداخته ايد و بر من مى تازيد؟! درحالى كه اين اثر جزو معدود آثار موسيقى 
ــده و قطعا موسسه آواى  بوده كه حتى يك ريال هم براى تبليغش در ايران هزينه نش
هنر اين واقعيت را تصديق مى كند. من در عجبم اين همه شايعه پراكنى براى چيست؟!  
و همين طور آيا براى جوايزى كه در جهت تقدير به اينجانب اعطا شده است بايد تاوانى 

براى خوشحال نبودن شما از اين موضوع بپردازم؟! يا هدف تير ملامت شما باشم؟! 
امروز اگر يكى از آثار فاخر حضرت شما براى نخستين بار در تاريخ موسيقى ايران در 
سطح جهانى مورد استقبال و اقبال قرار مى گرفت و بر صدر مى نشست، در آن صورت 
شما چگونه عمل مى كرديد؟ آيا با اين روحيه و مناعت طبع، مانند اين حقير تنها به 
چند يادداشت و اعلام خبر چند خطى در فيس بوك كه اتفاقا آن هم مستقيما نه توسط 

شخص من بلكه توسط يك تيم اداره مى شود، اكتفا مى كرديد؟! 
و اما نام اثر، كه دستاويز و بازيچه ديگرى براى شما بود. 

شايد نام هاى سمفونى، سوييت و كوارتت براى عده اى ناآگاه، به تعبير شما واژگان 
دهان پركنى باشند اما در دنياى موسيقى در غرب كه بنده در آن زندگى مى كنم اين 
ــنگينى ندارند بلكه ملال آور و تكرارى هم به نظر مى آيند؛ به عنوان  واژه ها نه تنها بار س
ــين هاى 9 و 10ساله اى  ــگاهى كه نگارنده در آن تحصيل كرده، موزيس مثال در دانش
ــتند كه به دفعات سمفونى تصنيف كردند، بنابراين اين جور دغل كارى ها  بودند و هس
و عوامفريبى ها در جهان پيشرفته غرب، جايى براى خودنمايى ندارد كه شما مى آييد 
اين گونه ديدگاه خود را به ماجرا تعميم مى دهيد كه نگارنده به سبب بار سنگين واژه 
ــمفونى رومى ناميده است، اينجا هم، مانند  ــمفونى و دهان پركنى آن، اين اثر را س س

استدلال هاى ديگر شما اشكال از جاى ديگر است كه به قول مولانا:
پيش چشمت داشتى شيشه كبود / زان سبب عالم كبودت مى نمود 

ــمفونى براى اين  ــداى از اين، بنده پيش تر بارهاوبارها اعلام كرده ام كه نام س  ج
پروژه، از واژه سيمفونيا گرفته شده كه به گروهى از موزيسين ها كه با هم مى نوازند 
اطلاق مى شود و برخلاف استنباط غلط شما، سمفونى رومى نام يك پروژه است نه 
يك قطعه موسيقى در فرم سمفونى بر اشعار مولانا همين طور بعُد يازدهم نام بخش 
ــمفونى رومى است كه نسخه انگليسى اين بخش «Untold» نام دارد؛  اول پروژه س
انتخاب دونام لاتين و فارسى بر اين اثر، از آن جهت بوده كه غالبا انتقال مفاهيم در 
ترجمه از يك زبان به زبانى ديگر به طور كامل مقدور نيست.  استاد بزرگ، تا قبل از 
خواندن توضيحات شما در مورد آناليز موسيقى اين اثر، غالبا با تبسم گفته هاى شما 
راجع به تبليغات، نام آلبوم و مانند آن را دنبال كردم، با اين نگاه كه در نهايت همه ما 
انسانيم و يك جاهايى ممكن است گرفتار حسادت و تنگ نظرى شويم... و از آنجا كه 
اين قبيل حرف ها برايم محلى از اعراب ندارد در ابتدا پاسخى بر آن لازم نمى دانستم؛ 
ــما در مورد موسيقى اين اثر، از حيرت و افسوس بر  ــيدن به صحبت هاى ش اما با رس
ــك در چشمانم جمع شد و با تاثر فكر كردم كه در اين سال ها چه بر  ــما، اش حال ش
شما گذشته... و چگونه مى توان باور كرد كه شما حتى توانايى آناليز موسيقى ساده اى 
چون موسيقى اين بنده حقير را هم نداشته باشيد كه اين قاعدتا برمى گردد به زمان 
دانشگاه و ضعف در تمرينات ديكتيشن كه مرتبط به اصول آهنگسازى است... يا آنكه 
خداى ناكرده به سبب بالارفتن سن، گوش موسيقيايى تان ضعيف شده و ديگر قادر به 

آناليز موسيقى نيستيد. 
ــرايط نمى دانم چطور تا اين حد شجاعت و تهور در نوشتن اين يادداشت  با اين ش

براى آلوده كردن افكارعمومى به خرج داديد كه اينجا بايد گفت زهى شجاعت استاد! 
حال برويم سراغ گفته هاى شما در قسمت موسيقى. در اين قسمت شما فرموديد 
هارمونى نوشته شده براى گروه كر كاملا ساده است... جدى مى فرماييد؟! اساسا هارمونى 
پيچيده چيست؟! تا آنجا كه من در خاطر دارم تمام بخش هاى كرال آثار خود شما يا 
انيسون است يا از دو خط هارمونى تنال تشكيل شده، درحالى كه برخلاف گفته شما، 
در قسمت هاى زيادى از قطعه بعد يازدهم در جهت ايجاد هارمونى اى غنى تر و متنوع تر، 
ــت و حتى 9 قسمت تفكيك شده تا امكان و  ــمت معمول به هش گروه كر از چهار قس

شرايط بهترى را براى رسيدن به اين مقصود فراهم آورد. 
 در راستاى شفاف سازى تحريف شما، پارتيتور قسمتى از قطعه بعد يازدهم در زير 
گذاشته شده كه فواصل ديسونانس هم به سادگى در آن مشخص هستند كه حال اگر 
گوش شما قادر به شنيدن اين اصوات نبود اميد است چشمان حضرتعالى توانا به ديدن 

اين فواصل باشد. 
 در ضمن با فرض پذيرفتن گفته شما در ساده بودن اين پيكره هارمونى، چه نامى 

مى توان براى هارمونى دو خطى آثار كرال شما برگزيد؟! (تصوير 1 و 2)
گذشته از اينها بنده كى و در كجا ادعايى در كشف هارمونى جديد داشتم؟ جز آنكه 
ــتاى تلاشم در استفاده از  در متن اين اثر، توضيح كوتاهى كمتر از يك صفحه در راس

هارمونى هاى ديسونانس و تلفيق آن با موسيقى ايرانى داده ام... 
حال آيا پيش از نقد عملكرد ديگران هرگز به عملكرد شخص خودتان نيز نگاهى 
داشتيد؟ چگونه است كه حضرتعالى در يادداشت هاى چندصفحه اى بر آثارتان من جمله 
«در گلستانه» از خلاقيت شگفت انگيزتان در تصنيف اين اثر سخن رانديد كه مثلا چگونه 
ــتفاده برده ايد و يا چگونه  ــان دادن لغزش مارمولك از پاساژهاى ساز سنتور اس در نش
انقراض نسل دايناسورها را با ملودى هاى ساز طوبا براى شنونده تصويرسازى كرديد... 
ــت كه تا اين ميزان به جزييات شاهكارهايتان پرداخته ايد اما  و شگفتى بيشتر آنجاس
ــت حتى اشاره اى كوچك هم به نام خالق و به وجودآورنده  در هيچ جايى از اين يادداش
آوازهاى ماندگار «در گلستانه» (آب را گل نكنيم...، پشت هيچستانم...) نكرديد، كه البته 
اين حكايت غريبى است از داستان انسان هايى كه در حين اشتغال به خويشتن خويش، 
از خود بى خبر مانده اند و با اين حال هيچ ابايى در گذشتن از مرزهاى اخلاقى، انصاف 
و عدالت به خود راه نمى دهند و در تخريب وجه و يا ضايع كردن حقوق هنرى ديگران 
از هيچ كوششى دريغ نمى كنند! اما در مورد سه تارنوازى بنده فرموده ايد كه تقليدى از 
بداهه نوازى سيتار راوى شانكار بوده! شگفتا! اولا، اين تكنوازى براى سه تار از ابتدا تا انتها 
نت به نت نوشته و آهنگسازى شده و در سرتاسر قطعه براى گسترش تكنيك اين ساز 
از هارمونى دو و حتى در بسيارى از جاها سه لاين استفاده شده كه اساسا در موسيقى 
ايران و هند وجود ندارد! ثانيا، موسيقى راوى شانكار براساس راگاهاى هندى بوده و در 
ــون و تك صدايى اجرا شده (جدا از واخوان هاى ساز كه  99/99درصد موارد كاملا انيس
ــاز سيتار از آكورد  ــيد كى و كجا در س هارمونى ايجاد مى كنند) كه همين جا بايد پرس
استفاده شده است؟! و همين طور نيم گام ها و فيگورهاى كروماتيك؟! آيا شما اين موارد 
ساده را هم نتوانستيد تشخيص دهيد؟! و عجب تر آنكه شما حتى از موسيقى هند هم 

كاملا بى خبر هستيد، كه نهايتا به اشتباه، چنين مقايسه بى اساسى كرده ايد! 
ــاده با  ــه اى س ــما و براى مقايس ــف ديگر ش ــن تحري ــازى اي ــت شفاف س در جه
ــن آلبوم در زير  ــه تار اي ــى از پارتيتور قطعه س ــه تار، بخش ديگر آثار چنددهه اخير س

آمده است. (تصوير 3) 
در مورد اميد لطفى هم اجازه بدهيد به احترام خانواده كامكار صحبتى نكنم، شما 
و خانواده شما بهتر از هركسى مى دانيد كه آن سى دى ايشان و قطعاتش اثر چه كسى 
ــوع مادريگال ها و دعوى  ــا و چگونه به وجود آمده، اما بگذريم.  اما موض ــت و از كج اس
ــت بودنش كه البته غلط است، آيا آگاهى و شناخت و به فرض  ــما... كه با فرض درس ش
ــاب  ــيقى هم از ديد حضرتعالى نقطه ضعف به حس تاثيرپذيرى نگارنده از تاريخ موس
مى آيد؟ مگر مادريگال ها بخشى از تاريخ موسيقى تكامل يافته كلاسيك نيستند؟ مگر 
تمامى آهنگسازان بزرگ از گذشتگان تاثير نگرفتند؟ مگر در آثار موتزارت، ردپاى آثار باخ 
و هايدن وجود ندارد؟ و همين طور موتزارت در آثار بتهوون؟ البته شما بفرماييد بتهوون 
را هم زير سوال ببريد كه چرا از موتزارت بهره برده يا برامس را كه از بتهوون تاثير گرفته 

و در آخر بياييد نقدى هم بر ايشان بنويسيد كه فقط از عهده چون شمايى بر مى آيد! 
 چون اگر آن نقد شما هم مانند همين نقدتان كه با اصرار و تمنا سعى كرديد به 
تمامى دوستان، سايت ها و ديگر اعضاى خانواده كامكار براى انتشار ارسال كنيد، منتشر 
شود به مثال همين نقدتان ديگربار موجبات سرگرمى و مزاح را براى دوستان اهل فن 

فراهم خواهد كرد. 
ــتارگان جهان در اين اثر همكارى  ــين كدام يك از س فرموده ايد غير از ذاكر حس
ــتند؟ آيا گلن ولز، پدر ساز فرم درامز با داشتن چهارجايزه گرمى، يا مت هيمويتز  داش
بهترين سوليست ويولنسل حال حاضر جهان و دارنده 19جايزه جهانى و يا همين طور 
توماس لازرس برنده 9جايزه گرمى و ديويد فراست كه برنده 14جايزه گرمى است، همه 
اين بزرگان در نظر حضرتعالى ستارگان موسيقى جهان به حساب نمى آيند؟! خود شما 
بعد از 40سال فعاليت موسيقيايى، چه عنوان و يا جايزه بين المللى براى آثارتان دريافت 
ــين هاى بزرگ جهان افسانه سرايى  كرده ايد كه اينگونه در پايين آوردن جايگاه موزيس
مى كنيد؟! آيا زيرسوال بردن بزرگان موسيقى از جانب كسى كه در عرصه جهانى حتى 

يك عنوان يا جايزه كوچك هم دريافت نكرده، خنده دار نيست؟! 
حال بماند كه همكارى دارندگان 38جايزه گرمى در اين اثر، در نوع خود يك ركورد 
به حساب مى آيد...  به ياد مى آوريد هنگامى كه براى نخستين نشست مطبوعاتى اينجانب 
قدم رنجه فرموديد، در عرايضتان در حضور خبرنگاران چه گفتيد؟ گفتيد كه اگر شما با 
اين دانش و سواد موسيقيايى امروزتان به نيويورك برويد جز شستن ظرف در رستورانها 
ــه از نظر اينجانب، در آن روز  ــت! كه البت راهى ديگرى براى امرار معاش نخواهيد داش
جنابعالى شكسته نفسى فرموديد...  استاد بزرگ پس روشن است كه اين موزيسين هاى 
طرازاول بايد امتيازها و توانايى هاى ويژه اى داشته باشند كه در آن كشور به جاى شستن 
ظرف، بارها و بارها معتبرترين جوايز موسيقى جهان را كسب كرده اند، بنابراين با دانستن 

چنين واقعيتى، آخر چه ضرورتى داشت به گفتن اين سخنان؟! 
و تاسف بار ترين و شگفت انگيز ترين قسمت اين يادداشت، اينجاست كه چگونه مى شود 
ــما به عنوان يك آهنگساز و منتقد پرمدعا حتى توانايى تشخيص و تفكيك  گوش ش
ــاده قسمت باس گروه كر اينجانب را از موسيقى الكترونيك ندارد؟! آخر من  صداى س
نمى دانم ديگر چه مى توان گفت بر درماندگى اين نقدتان كه خود بر حال شما گريان 
است؟ استفاده ساز الكترونيك آنهم در اثرى منتشرشده توسط سونى كلاسيك؟! شگفتا! 
ــيون اين اثر و رويكرد مدرن نگارنده در  ــمت اركستراس و به همين منوال در قس
ــتفاده از ساز گنگ (Tam Tam)، دوباره همان تشخيص اعجاب انگيز شما كه به  اس
ــيقى الكترونيك دريافتيد كه اين به آن معناست كه شما حتى از  ــتباه آن را موس اش
ــيقى مدرن جهان و مقوله گسترش تكنيك سازها هم به كل  جريان هاى ابتدايى موس

غافل هستيد! 
ادامه در صفحه 9

 واكنش حافظ ناظرى به يادداشت هوشنگ كامكار

عيب مى جمله چو گفتى، هنرش نيز بگو
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